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 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست
 

 هرگ  دل ماان زعلاار م اارو  نشااد

 نگر اکنون ک  ب  چشر عقل در می

 

 کر م ند زاسرار ک  مفهو  نشااد 

 معلومر شد ک  هیچ معلو  نشد

 

ای دان ی بی همت ، ای بخشنده ایی ک  ن خواست  عط  فرم یی و هر نی زمناادی را 

نی ز گردانی، مگر اینک  ن لایق ب شااد و آن عن یاا  را باا  ب اگوناا  از ب  عدال  بی

ه اره سو ، هنااوز نیاا ز باار مط لعاا  دس  دهد. در عرص  پیشرف  تکنولوای در  

کت ب در کن ر استف ده از من بع ک مپیوتری و اینترن  احس س می شااود. از ایاان 

ب ب  خوش  لیر ک  می توانیر در جه  اعتلای علاار، دانااش و فرهناا  کشااور 

 قدمی هر چند کوچک برداریر.

 

 و من الله التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان 

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان
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 که جهان هستی را آفرید و هر موجودی را به سوی کمالش هدایت فرمود.

 عزیزم؛  پدر و مادرکنم از  تشکر می

گذاشتند و مرا بااا رو ااه امااام حساای  مان که با زحمت فراوان لقمه حلال در سفره

 )ع( آشنا کردند.

 عزیزم؛ همسرکنم از  تشکر می

گیرد و همواره بااا بی اای که تمام انگیزه و تلاش م  از وجود نازنینش سرچشمه می

 کند.مهربان و حمایتی توأمان، مرا یاری می

 ؛دختر کوچکمکنم از  تشکر می

 که رحمت خدا را به سوی م  آورد.
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 مقدمه

 مقدمه

 ...  ه یم ن را برداریرک  نق ب اس   وق  آن رسیده

ایاار کاا  ههاا یی شاادزمره ن خواست  مجبااور باا  زدن نقاا بهم  م  در زندگی رو

ب  فکاار ساا ختن ظاا هری متن ساا، باا  شاا ل، خاا نواده،   ؛را حفظ کندظ هرم ن  

 موقعی  اجتم عی ی  ... هستیر.

  یر کاا  ی دماا ن رفتاا اهه یم ن زدرا ب  صورت  یه ی رنگ رن  و جذابآنقدر نق ب

 ساا زِدساا   هاا ی رنگاایِیر نقاا بوق  در آین  نگ ه کاارد  هر  اس  زندگی کنیر.

 .ایرپرداخت   گ افیه ی برای خریدش ن ه ین   ک   ایرنظ ره کردهفروش ن را  نق ب

 یب رگاا   و تبدیل باا  باادهک ران  یرا را ارزان فروخت  زندگی خود  ،ل ظ  ب  ل ظ 

 .گردندک  در ت ریکی ب  دنب ل نور می  یراهشد

کناا ر  نم ه یه یم ن را از چهرهبی ید و نق ب  ک منتظر یک منجی بودیر    ،همواره

نور   ، ب  سم نفس بکشیره  کمی  اندکی خودم ن ب شیر، از بیرون نق ب  ت   ب ند؛

 پیدا کنیر.    ک  کنیر و فرصتی برای دیدن خودحر

و کن رماا ن بااود و باا  درد    یم نه ک  در تم   تنه یی  یخودم ن! هم ن کس  خودِ

آفرید و ب  فرشااتگ ن  وندهم ن اشرف مخلوق ت ک  خدا داد؛میه یم ن گوش  دل

 داد.  اشفرم ن سجده
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نور حرک  کنیر و قواعااد غ فل از اینک  منجی هر در انتظ ر م س  ک  ب  سم  

 ه یی ک  شیط ن برای م  ساا خ ؛هم ن نق ب  ، نیربهر    فروش ن را برب زی نق ب

هم ن شیط نی ک  فرم ن پروردگ ر را اط ع  نکرد و قسر خورد ک  فرزناادان آد  

 بفریبد.  را

-دارد و م دود ب  زم ن و مک ن نماایاین حرک  در طول ت ریخ جری ن داشت  و 

 ح دث  نیس .  یک  ب شد، همچون ع شورا ک  فقط یک روز و

از قی   علی  ظلر و ستر گرفتاا  تاا  ح کمیاا  عشااق   ؛یک فرهن  اس   ،ع شورا

برافراشتن پرچر مب رزه علی  ظلر و سااتر در عصااری کاا    ،می ن اعض ی خ نواده

 .ه ی دینی در آن رن  ب خت  بودارزش

طبق ب ور شیعی ن، منجی ع لر بشری  هماا ن اماا   دوازدهاار حضاارت اب صاا ل  

باا  ظهااور  و ب شد ک  چشم ن م  لی ق  دیاادن ایشاا ن را نااداردالمهدی )عج( می

 گیرد.ایش ن صل  و عدال  تم   هستی را در بر می

خااواهی حضاارت مهاادی )عااج( هماا ن عاادال پاارچر    ک   م  شیعی ن ب ور داریر

 .ندپرچمی اس  ک  ام   حسین )ع( در روز ع شورا برافراشت

پااردازد و ه ی مختلااف ماایب  مق یس  یک شهر در زم نبنده در این داست ن ک   

منظور دستی بی ب  میوه شف بخش درخ  ویسپوبیش    گر سفری رازآلود بروای 

ای ن گسستنی بین قی   ع شااورا   ت  نوجوان ن را از وجود رابط اه، کوشیدب شدمی

مخ ط، گرامی پااس از پ یاا ن  ،حقیق  و قی   حضرت مهدی )عج( آگ ه کنر. در

این داست ن ف نت ی، ب ید ب  من بع تخصصی در حوزه مهاادوی  و ع شااورا رجااوع 

 مط ل، ب  آگ هی ک مل دس  ی بد.  ارفکند و ب  مط لع  دقیق و  



 سفر غیر منتظره: فصل اول

 فصل اول

 سفر غیر منتظره 

 اس .  "فراهیر"اسر من 

ت صاایلات ای شاا د و دارای کاانر و در خاا نوادهمن در رشت  اقتص د ت صیل می

 کنر.  زندگی می  ع لی

 درماا نداشاا  ماا لی تماا   عماارش را صاارف  و بدون چشاار  اس م در  پ شک  

را لبخنااد  ش دی و  ک  این ک رش    معتقد اس او    ؛بیم ران بی بض ع  کرده اس 

 .آوردب  ارم  ن میه  بر لب ن خ نواده آن

وی لب ن بیم ران بی بضاا ع  چاا  ر  ش دی و لبخند بر  ک   هیچ وق  درک نکرد 

، خ ن  و خودرو و ساا یر توان ن ن و آبآی  ب  لبخند می  ؛سودی در زندگی م  دارد

توان سفر کرد ی  ب  لبخند ب  کج ی دنی  می  اقلا  مورد نی ز یک زندگی را خرید؟

 ت برد؟و ام کن زیب  و دیدنی را مش هده کرد و لذّ

 درک و  کاانر و  چی  در ق ل، واحد پااولی نگاا ه ماایب  هم  ،من اقتص دی هستر

 .اس سخ  و دشوار  برایر گون  مس ئل   فهر این

شن س کنجک و اس  ک  علاقاا  ، یک ب ست نپدر   .پدر  را فراموش کرد   ،راستی

 .ب ست ن دارده  در دوران  ی ب  ت ریخ و سرنوش  انس نخ صّ
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رازهاا یی  ؛ه  نهفت  اس ه  و سرزمینتمدنن  رازه یی نه ن در دل ایاو ب ور دارد  

ه  و عبرت گرفتن و ب  پی بردن ب  این رازک  میراث گذشتگ ن و نی ک ن م  اس   

همااراه باا  شاا دی و   و  ای بهتاارآینااده  تااوانه  میاین اقوا  و تمدن  از سرنوش 

 ه ی آینده س خ .سع دت روزاف ون برای نسل

رد و آن را میااراث جهاا نی گذاری نکاا پدر  هیچ وق  برای اکتش ف ت خود قیم 

بااود کاا   در این مورد تنه  .ه ی آیندهمیراثی از گذشتگ ن برای نسل  ؛دانس می

 .عقیده نبود  ب  او هیچ وق  هر

ور او هچن ن بر این ب   لیو  ،خ طر ب وره یم ن جر و ب ثم ن شده بود   ب ره  ب  او ب

 ث ب  قد  بود.  ،ه س دارایی مل ک  ش دی و سع دت ب رگترین    ،و اعتق دش

آید وقتی بچ  بود  تم   دوست نر دوچرخ  داشتند و من ب  پاا ی پیاا ده ی د  می

سااتر توانماای ،دادنااده  ک  ب  من اج زه میوق   بعضی  .دوید ه  میب  دنب ل آن

بهتاارین دارایاای   ،شاا دیگف :  پدر  راس  می  ؛ه  را ب  سم  جلو هل بدهرآن

در باای جاا ن    ،زن ن بعد از هاار نوباا  هاال دادن افاارادنفس نفس  ،ه  اس انس ن

 برد .ت میه  لذّنشستر و از تک چرخ زدن آنمی  ایگوش 

، من و پاادر  دوساات ن صاامیمی هسااتیر. در پس از گذش  دوران کودکی  ح لا

، من هاار باا  رودوی ام کن ب ست نی میر  ک  برای پژوهش بر  یشبعضی از سفره 

مختلااف   ه یکنر و ب  فرهن  کلی تجربی ت جدید کس، میشو  و  او همراه می

 شو .آشن  می

باارایر بساای ر هاا   ه ی ب ست نی و پااژوهش در مااورد فرهناا  آنآشن یی ب  تمدن

 بخش اس .تلذّ
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ای متوج  صااندوقچ   ،ح ل پژوهش در مک نی ت ریخی بودیر  ه  پیش ک  درس ل

گشتیر ک  بر روی آن طرحی از لبخندی شیط نی و متنی ب ست نی حک کی شده 

 بود.

پیشاانه د داد چنااد روزی  ،ه ی ب ست نی بودپدر  ک  ع شق پژوهش بر روی زب ن

صندوقچ  را در من ل شخصی خود نگهداری کنیر ت  ب  دوساا  صاامیمی خااود 

مشااورت   ،ه ی جه ن اساا ترین دانشگ هشن سی در یکی از ب رگک  است د زب ن

 کند.

بهاا یی ء گرانچ  شی ،قچ ک  بدانر داخل صندورفت  رفت  من هر کنجک و شد  

 ؟نهفت  اس 

 ؟ن ب ست نی ب  چ  چی ی اش ره داردمت

 شود؟خدای من! یعنی می

ه  ب  ثروت توانیر ب  فروش آنم  می  ؛ی پر از طلا و زیورآلات ب ست نیاصندوقچ 

دی خاا نواده خااود را ت ییاار ن پذیری دس  پیدا کناایر و سرنوشاا  اقتصاا وصف

 دهیر.

و متعلااق   پردازی بود  ک  پدر  گف : این یک ثروت جه نی اس در ح ل خی ل

ب شد و من هر بعد از پژوهش و تکمیل اطلاعاا تر ب  هم  مرد  این سرزمین می

   دهر.آن را ب  اداره میراث فرهنگی جه نی ت ویل می

لبخناادی   ند.آب شااد  نقش بر  ،پروراند   در سر میب ره تم   آرزوه یی ک  ب  یک 

 بااس  دیگاار  ب  پدر  گفااتر:  .ر تبدیل ب  اخمی سراسر خشر شدل، داشت  ک  بر

ی و هاایچ چیاا  باارای خودماا ن ، تم   عمر خود را صرف ش دی مرد  کاارداس 
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در  دسااتیتناا  ل ایاان هماا   ت مّ  بعد از  اس   ک  وقتش رسیده، ح لا  نخواستی

خااواهی چرا ماای ،اس   ش نس و خوشبختی ب  م  رو کرده، ح لا ک   طول زندگی

 لگد ب  بخ  خودت و م  ب نی؟

ب  ی د داشاات  باا ش کاا   ،پسر  پدر  ب  هم ن آرامش همیشگی و ب  لبخند گف :

توان ش د چگون  می  .ات و نفرات پیرامون م س تم   ذرّ  ش دی م  در گرو ش دی

شاا ن میراث سرزمین  فهمند ک مرد  این سرزمین روزی میزیس  در ح لی ک   

 ایر؟را دزدیده

ه یم ن در طول زندگی، زود از کوره دلیل تداعی خ طرات سختی   من همیش  ب

ولی پاادر  همیشاا  دید  ه ی اقتص دی پیش رو را میرفتر و بیشتر جنب در می

کاارد و ماارا از ش بر قلبر نفااوذ ماایانشین، ب  هم ن صدای دلب  گفت ر نیک خود

 کرد .افتخ ر میهمیش  ب  پدر خود  من س خ  و   آگ ه میانس نیّ  مق  

 ،شن سااشه ی فااراوان پاادر  باا  دوساا  زباا ننگ ریروزه  گذش  و پس از ن م 

ای از ایش ن برای م  آورد کاا  باار روی آن مهااری م رم ناا  ب لاخره پستچی ن م 

 .ه بودزده شد

نکردن پ ک  ن م  جنگیااد    ه  ب  خود  برای ب زپدر  در من ل نبود و من س ع 

   خر از خود  شکس  خورد  و پ ک  ن م  را ب ز کرد .ولی در آ

 متن ن م  از این قرار بود:

 !سلا   ،م ی دوس  ع ی  و پژوهشگر گران

 و ای   ب  ک   تو ب شد.  امیدوار  ح ل  خوب


